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  ٦فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

والَّذين  ﴾٣﴿والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ  ﴾٢﴿الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ  ﴾١﴿قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿

إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ﴾ ٥﴿لفُروجِهِم حافظُونَ  والَّذين هم ﴾٤﴿هم للزكَاة فَاعلُونَ 

 ينلُومونَ  ﴾٦﴿مادالْع مه كفَأُولئ كاءَ ذلري وغتنِ ابونَ  ﴾٧﴿فَماعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذ٨﴿و﴾ ينالَّذو  مه

ولَقَد  ﴾١١﴿الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ ﴾ ١٠﴿أُولئك هم الْوارِثُونَ ﴾ ٩﴿علَي صلَواتهِم يحافظُونَ 

خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ  ثُم ﴾١٣﴿ ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ﴾١٢﴿خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ 

اللَّه كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنأَنش ماً ثُملَح ظَاما الْعنوظَاماً فَكَسةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضم ينقالالْخ نس١٤﴿ أَح﴾  

 قرآنبيان مشروعيت و شمول نكاح متعه بر غير متأهل در 

مطالبي كه مربوط به آيات قبل بود و تذكّر كوتاهي هم لازم بود اين بود كه در جريان ملك يمين و نكاح متعـه  

ايـن   »نسـاء «سورهٴ مباركهٴ  ٢٤ها ندارد در آيهٴ اطلاق آيه و عموم آيه شامل همه خواهد بود اختصاصي به جوان

ن بخواهد در يك كشور قانوني اما بحث در اين است كه اگر اي ﴾آتوهن أُجورهنفَما استمتعتم بِه منهن فَ﴿گذشت كه 

اينها در جلوي يك عده را بگيرند متأهلان شود و رواج پيدا كند بايد همگان با فرهنگ عميق همكاري كنند نه اينكه 

  وع نيست.حد اولويت قرار بگيرند و مانند آن, نه معنايش اين است كه براي اينها مشر
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مشخص شد كه دو طايفه از آيات دربارهٴ ملك يمين است يكي  »نساء«دوم آن است كه در سورهٴ مباركهٴ مطلب 

ها تقييد نشده كه آن در سـورهٴ  مطلق است كه ملك يمين چه غلام چه كنيز اين در آيات مكاتبه است كه اين مطلق

سورهٴ  ٢٥ح دو طايفه آيه است يكي مطلق است يكي هم آيهٴ شود اما در جريان نكااست كه اشاره مي »نور«مباركهٴ 

گوييم ملك يمين براي كنيز است نسبت به مرد نه براي غـلام  است كه مقيد كرده فرمود اينكه ما مي »نساء«مباركهٴ 

كُم من ات فَمن ما ملَكَت أَيمانومن لَم يستطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمن﴿است نسبت به زن فرمود: 

اتنمؤالْم كُماتيكسي  اگرهاي آزاد ازدواج كند لااقل با كنيز, اين معنايش اين نيست كه تواند با زناگر كسي نمي ﴾فَت

ٴ ازدواج و نكاح كند ازدواجش با كنيز حرام باشد. به هر تقدير اين ملك يميني كه در مسئلهبتواند با غير كنيز ازدواج 

اش مقيد است نظير آمده آياتش دو طايفه است يك طايفه مطلق است نظير آيهٴ محلّ بحث و آيات ديگر، يك طايفه

بنابراين اگر » فتاها«نه  ﴾كُم من فَتياتكُم الْمؤمناتيمانفَمن ما ملَكَت أَ﴿كه فرمود:  »نساء«سورهٴ مباركهٴ  ٢٥آيهٴ 

مطابق تواند عمل كند اگر مردي داراي كنيز بود مي ﴾ما ملَكَت أَيمانكُم﴿طبق تواند كنيزِ مرد بود اين نمي زني داراي

﴿انمأَي لَكَتا مكند.عمل  ﴾كُمم  

  تبيين احكام عقد نكاح در ملك يمين و مكاتبه

بود اين طور  ﴾أَيمانكُما ملَكَت م﴿مشخص كرده كه حالا اگر كسي جاريه بود كنيز بود  مطلب ديگر اينكه فقه

اند يعني كند ولي در بسياري از احكام يكسانالجمله فرق ميكند گرچه فيدر احكام فقهي با زن آزاد فرق  نيست كه

با زن  تواندر عده نمي، اگر اين چنين است، نكاحِ لغوي با زن آزاد حرام است در ملك يمين هم حيضاگر در حال 

شود با او مقاربت كرد اي مظاهره شد قبل از اَداي كفّاره نمي، اگر زن حرهاين چنين استاح كرد با اين هم آزاد نك
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در بعضي از امـور  در بسياري از احكام بين جاريه و حره تفاوت فقهي نيست البته  اين چنين استدربارهٴ كنيز هم 

  تفاوت فقهي است.

ه مربوط به مسئلهٴ مكاتبه و امثال ذلك است آنجا ديگر فرق بـين غـلام و   مطلب ديگر اينكه اين ملك يمين آنك

والَّـذين  ﴿اين اسـت كـه    »نور«سورهٴ مباركهٴ  ٣٣مشخص فرمود آيهٴ  »نور«جاريه نيست آن را در سورهٴ مباركهٴ 

كنند يعني پيشنهاد آا كه كتابت را ابتغاء مي ﴾هِم خيراًيبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم في

گويند ما عبد مكاتب شما باشيم ما با اين قرار با اين سند، ماهانه اين قدر بـه شمـا   دهند به مولايشان ميكتابت مي

والَّذين ﴿ست. فرمود: بين غلام و جاريه ني يگويند قانون مكاتبه در اين كتابت فرقدهيم و آزاد باشيم اين را ميمي

كُمانمأَي لَكَتا ممم ابتونَ الْكغتبدهند پيشنهاد مكابته مي ﴾ي﴿موهبمكاتب شما  ﴾فَكَات ا مكاتبه كنيد يعني عبدبا آ

ولاَ تكْرِهوا ﴿اما  ﴾ه الَّذي آتاكُمإِنْ علمتم فيهِم خيراً وآتوهم من مالِ اللَّ﴿كه كم كم راه آزادي را پيدا كنند د نباش

مبادا اين كنيزها را وادار كنيد اجازه بدهيد جلويشان را باز بگذاريد كه اينها  ﴾فَتياتكُم علَي الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصناً

اي دارنـد  شده دارند عـده ابهم يك نكاح حس هاكارِ نامحرمانه انجام بدهند فرقي بين كنيز و آزاد نيست بالأخره اين

  عقدي دارند ولو به عنوان تحليل براي تحليل هم احكام خاصي است.

فَمنِ ابتغي وراءَ ذلـك  ﴿اگر كسي با متعه نكاح كرد آيا اين مشمول » إن قلتف«گويد ميكشاف زمخشري در 

اگر نكاح صحيح باشد نه، اين شرطي را گذاشته » قلت«گويد يا نه، مي است اهل ملامت است ﴾فَأُولئك هم الْعادونَ

ولي تندروي فخررازي و ديگران را هم ندارد بالأخره، گفت نه اگر برابر مثلاً نكاح صحيح باشد متعه هم داخل در 

﴿اجِهِموت ﴾أَز١است. است يك نحو زوجي  

                                                
  .١٧٧, ص٣الكشاف, ج.  ١
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  بررسي منشأ وجود ايمان به لحاظ علمي يا عملي

تر شديم ان از چه سنخي است؟ ايمان از سنخ علم است يا از سنخ عمل؟ و اگر دقيقمطلب بعدي آن است كه ايم

مختار است متفكّر انسان از آن جهت كه فاعلِ  ؟كما هو الحق» عملٌ علمي«يا  ٢آمدهالميزان كه در » علم عملي«ايمان 

ل ذلك است، يكي تصديق به ثبوت بايد بسياري از اين مبادي را در نظر بگيرد يكي تصور موضوع و محمول و امثا

بخش نظر است و كار دانش، اينها لازم است ولي كافي نيست. ما يـك  مربوط به محمول براي موضوع است كه اينها 

ي بين موضوع و براي اينكه گره» القضية عقداًتسمي «گويند عقد داريم يك عقيده، قضيه را كه در كتاب منطق مي

گويند قضيه و به اصطلاح قضـا و حكـم و   به موضوع گره خورد عقد شد اين را مي خورد وقتي محمولمحمول مي

آيد چون قضا بـراي رفـع   داوري نفس به ثبوت محمول براي موضوع صادر شد اين از حالت ترديد و شك در مي

به شود قضيه، پس قضيه گفتنش به اين مناسبت است عقد ناميدنش ترديد و فصلِ خصومت است و اين مطلب مي

كند شود اما انسان يك موجود متفكّر مختار است كه با علم كار مياين مناسبت است كارهاي علمي با اين حل مي

[حاصل شود] عقيده يعني نف لازم است يعني بايد عصارهٴ اين قضيه را به جان خود گره بزند بنابراين يك عقد مستأ

شود علم بخش خاص خود گره نزد عقيده نشد، كار صادر نميشود، اگر عصارهٴ قضيه را به جان خود تا عمل شروع 

  عمل.شود علمِ بيدارد عمل بخش خاص خودش را دارد اين مي

  معيار رابطه اراده و ايمان با علم در مرحله عمل

اند؟ عين علم است؟ يقيناً نيست آيا اينها هميشه ملازم ,ايمانآيا عين علم است  ,مطلب بعدي آن است كه آيا اراده

چنين نيست آيا اگر دستگاه علمي صد درصد سالم بود دستگاه عملي صد درصد سالم بود ملازم هم هستند؟ يقيناً اين
                                                

  .٨, ص١٥الميزان, ج.  ٢
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است، اگر هر دو سالم بودند در جهاد نفس هيچ كـدام اسـير   بشرط المحمول اند اما اين ضرورت بله يقيناً ملازم هم

كند نظير همان چهار قسمي كه ما داريم ان و اراده از علم پيروي مينشدند هر دو آزاد و مستقل بودند يقيناً بخش ايم

حساب بكنـيم نـه بـه    » بعهالو خليت و ط«ه و منشأ اراده را ما اگر خواستيم ببينيم اراده از علم جداست بايد اراد

، عقلِ نظري . منشأ علمحساب كنيم »بعهاو ط لو خلّي«مول حساب نكنيم علم را شرايط محمول علم را بشرط المح

فهمد منشأ عمل، تصميم، اراده، محبت، عشق، شوق، شهوت، غضب دستگاه جداست اين اگر سالمِ صد است كه مي

شود عادل اما بحث در اين است كه گاهي اين شود معصوم يا ميدرصد بود آن اگر سالمِ صد درصد بود انسان يا مي

اش هم در مثال بدن مشخص بود ما يك نه بخش علمي نمونه ديدگي براي بخش عملي استبيند، اين آسيبآسيب مي

دستگاه تحريك و كار داريم يك دستگاه ادراك، اگر چشمِ كسي سالم بود و مار و عقرب را ديد اما پاي او بسته بود 

از ا جداي تواند با چشمِ بيدار و آگاه و بينا هماهنگ باشد اين بسته است، اگر كسي بگويد نه، اينهاين پايِ بسته نمي

هم نيستند منتها شما پا را بستيد خب بله اين ضرورت بشرط المحمول است. در تحليل عقلي جاي مسامحه و تسامح و 

اند اما هاي مويي كاملاً به هم چسبيدهعملِ قلب بازگو شد كه با اينكه اين رگمثال تساهل و امثال ذلك نيست در 

آن رحمانه گفت اين رگ مويي كاملاً از كته و ايست قلبي است بايد بيها بسته است و مايه سوقتي يكي از اين رگ

اند. اگر كسي پلكش بيمار خواهيم عالمانه حرف بزنيم وگرنه اينها به هم چسبيدهرگ مويي جداست براي اينكه مي

با اينكـه غبـار را    بيند ولي اين پلك بيمار است اينآيد با اينكه چشم ميبيند كه گرد و خاك دارد ميباشد اين مي

رساند. حالا اگر كسي بگويد كه اگر آيد به او آسيب ميتواند پلك را روي هم بگذارد اين گرد و غبار ميبيند نميمي

هاي علمي بايد معيارها را مشخص كرد اين ضرورت بشرط المحمول است در بحثشد] [اين طور نميپلك سالم بود 

چشم كارش ديدن است اينها كاملاً از هم جدا هستند اگر يكي سـالم بـود   اين پلك كارش حركت است اين شبكهٴ 
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دهد آنكه بيمار بود هماهنگ نيست لذا انسان با اينكـه  كه سالم بود كار خودش را انجام ميآن ديگري مريض بود 

ما يك امير داريم و  ؟يدتر داررا ببندد شما از پلك با شبكهٴ ديد چه نزديك تواند چشمآيد اما نمير دارد ميبيند غبامي

اين چـراغ   ,ست به نام علم، عقل نظري و علم كارِ حوزه و دانشگاههدر باطن ما يك سراج منير  .يك سراج منير

شفاف است يك امير و فرمانروا داريم كه اين يا امار بالحُسن است يا امار بالسوء آنكه بايد تصميم بگيرد اين است 

ديـده اسـت در   دهد اين آسيباما اينكه بايد فرمان داند ميخل خود ندارد صد درصد اين علم هيچ مشكلي در دا

گويد چرا، من نبود مي ٣﴾قَد تبين الرشد من الْغي﴿دانستي مگر گويند آقا مگر تو نميصحنهٴ قيامت وقتي به افراد مي

ايـن شـهوت    ﴾غَلَبت علَينـا شـقْوتنا  ﴿يده بود داز نظر علمي مشكل نداشتم اما آنكه بايد فرمان بدهد آن آسيب

نگذاشت من اراده كنم اين غضب نگذاشت من تصميم بگيرم من از نظر علمي صد درصد برايم روشن بود اما اگـر  

كسي بگويد كه اگر علم باشد، اگر اراده غبار نبيند، اگر شهوت و غضب جلويش را نگيرد اينكه بحث علمي نشد اين 

بينـد پلـك روي   مثل اينكه بگويد اگر اگر پلك صحيح باشد وقتي چشم، غبار را مياست رط المحمول ضرورت بش

آيد خب بله اما مرزها از هم جداست اين اراده را بايد سالم نگه داشت محدودهٴ علم صد درصد است يعني ميچشم 

  .استحق نيست امارة بالسوء داند اين كاملاً خوب است اما اينكه بايد امير باشد اميرِ بهاين شخص مي

  كيفيت احتجاج عليه تكذيب تبهكاران در قيامت

ومن خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في ﴿فرمود:  »مؤمنون«در بخش پاياني همين سورهٴ مباركهٴ 

ف مهو ارالن مهوهجو لْفَحونَ ٭ تدالخ منهونَجحا كَاللَيشوند ﴿گاهي روسوزي مي ٤﴾يهصسوزي ﴾، گاهي دروني

                                                
  .٢٥٦سورهٴ بقره، آيهٴ .  ٣
  .١٠٤و  ١٠٣سورهٴ مؤمنون, آيات .  ٤



 
 

  ١٤ از   ٧شماره صفحه:                           ٠٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

رساند يـك  رساند كه ثلاثي مجرد آن را نميكه باب تفعيل آن مبالغه را مي ﴾وتصليه جحيمٍ﴿شوند و روسوزي مي

سوزي و است براي روسوزي و نزديك ﴾ييصلَ﴿داريم آنجا كه  ٦﴾تصليه جحيمٍ﴿داريم يك  ٥﴾يصلَي النار الْكُبري﴿

سـورهٴ مباركـهٴ   جانبـه اسـت در همـين    سوزي و همهسوزي و برونكه باب تفعيل است درونآنجا امثال ذلك است 

مگر آيات الهي براي  ﴾أَلَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُم﴿فرمايد: فرمود ذات اقدس الهي به اين تبهكاران مي »مؤمنون«

نشد شما عالماً عامداً تكذيب كرديد يعني تصديقتان صد درصد بود اما اين مطلب را بايد به جانتان گـره   شما روشن

ما مشكل علمي نداشتيم علم صد درصد بود اما  ٧﴾فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ٭ قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا﴿بزنيد نزديد 

كند نه سراج، از چراغ شما چه توقّعي يه است پنجاه درصد ديگر را امير تعيين ميعلمِ صد درصد پنجاه درصد قض

توقّعتان اين است كه منير باشد شفاف باشد راه را نشان بدهد اين هم راه را نشان داد آن كه معصوم است نه  دداري

 ـچون علمش صد درصد است او علماً معصوم است خطا نمي دارد تنـها بـه علـم    كند، عملاً معصوم است خطيئه ن

شود امارهٴ بالسوء بود ميمعاذ االله ـ  ـايم با يك امير, اگر نيستيم ما با يك چراغ زنده گردد ما با علمِ تنها زندهبرنمي

   ﴾غَلَبت علَينا شقْوتنا﴿همين 

  بررسي منشأ مشكلات ايماني و عملي چند طايفه

شان سالم هم مجاري ادراكيگروه اول كساني بودند كه  ﴾أَفْلَح الْمؤمنونَ قَد﴿شود اما اگر امارهٴ بالحُسن بود مي

كردند ديد دست و پايشان هم باز بود فرار ميشان يعني چشمشان مار و عقرب را خوب ميبود هم مجاري تحريكي

ديدند دست ب را درست ميديدند يا اگر مار و عقرسه گروه ديگر مشكل داشتند آا يا مار و عقرب را درست نمي

                                                
  .١٢سورهٴ اعليٰ, آيهٴ .  ٥
  .٩٤سورهٴ واقعه, آيهٴ .  ٦
  .١٠٦و  ١٠٥سورهٴ مؤمنون, آيات .  ٧



 
 

  ١٤ از   ٨شماره صفحه:                           ٠٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

تمام تلاش و كوشش بـراي مراقبـه و محاسـبه و    و و پاي آا بسته بود يا هر دو مشكل را داشتند. اين جهاد اكبر 

مشارطه و امثال ذلك به نام تقوا براي اين است كه ما از اين خطيئهٴ اَمارت و ولايت نفس نجات پيدا كنـيم وگرنـه   

خواهند شما بيا آن دقايق فقه را حل كن از ما همين كه در رسالهٴ عمليه است ه نميشده است از ما كمشكل علمي حل

تواند متمدن كند. مشكل ما مشكلِ علمي نيست مشكل اين است كه خواهند الآن همين رسالهٴ عمليه جامعه را ميمي

ٴ بالسوء است حالا بياييم بگوييم كه اگر دهد او امارهما امارهٴ بالسوء داريم. آنكه واليِ نفس ماست در درون فرمان مي

اما مول است المحنبود خب بله اينها ضرورت بشرط  نعلم صد درصد بود, اگر اين اراده آلوده نبود, اگر اراده غباري

مرزها در تحقيقات علمي جداست تصور و تصدق لازم است ولي كافي نيست تصور و تصديق بخش علم را تـأمين  

مايه ارهٴ بالسوء يا امارهٴ بالحُسن را. ما بايد با دست جان عصارهٴ قضيه را به دل گره ببنديم بشود دلكند نه بخش اممي

بخشند. بنابراين كنيم آا را ميكنيم گاهي مثلاً غفلت ميكنيم حالا گاهي اشتباه ميمايه شد به آن عمل ميوقتي دل

مطالبي  گردد نه به كار ايمان حالا اگر در اين قسمت هم بازنظر برمي تصديق به كارِ» عملٌ علمي لا علم عملي«ايمان 

  شود.لازم بود ممكن است مطرح 

  ناكافي بودن علم محض در تحركات ارادي و ايماني

  :...پرسش

شـود. بـا   ل نظري با عقل عملي بايد هماهنگ در صورت اعتقادات بله ديگر, در صورت اعتقادات, عقپاسخ: 

اين بايد عصارهٴ قضيه را به جان خود گره بزند  ,دايي هست بسيار خب اما باور داريد يا نداريدبرهان ثابت شد خ

خورد خورد اين به درد مسجد و حسينيه ميشود ايمان. او به درد مدرسه و درس و بحث ميمايه اين ميبشود دل



 
 

  ١٤ از   ٩شماره صفحه:                           ٠٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

ت بله لازم است اما اگر كسي بگويد كند عقيده است نه عقد, علم پنجاه درصد قضيه اسآنكه مشكل اين را حل مي

  گردد.گيري نباشد بله اينها همه به ضرورت بشرط المحمول برمياگر علم چنين باشد اگر غبار نباشد اگر تصميم

  ...پرسش

ها در حد خيـال حركـت   گيرد بعضيخب همان ديگر, علم است ديگر, اين اراده از آن علم نشأت ميپاسخ: 

ها در حد عقل مفهـومي  كنند بعضيها در حد حس حركت ميكنند بعضيوهم حركت مي ها در حدكنند بعضيمي

كنند اشاره شد كه اراده بدون علم نيست اما نه اينكه هـر  ها در حد عقل شهودي حركت ميكنند بعضيحركت مي

ست آنجا كه اراده هست حتماً كند اما كافي نيتواند سان كاري را بدون علم نميعلمي اراده را به همراه داشته باشد ان

گانه بايد باشد بالأخره علـم  قلبي يكي از انحاي پنج ياعقلي,  ياخيالي,  ياعلم وهمي, يا ا علمِ حسي, يعلم هست 

كاره نيست لازم است نه كافي, لازم است ولي كافي نيست هيچ كاري از انسان بدون علم ساخته نيست اما علم همه

  ب.گاهي حاكمِ معزول است خ

  گفتاري پيرامون وجود شرك عملي بين مسلمين

  ... پرسش

اند به تعبير قـرآن كـريم   اند منتها مسلمان فاسقكنند كه مسلمانهايي را كه عمل ميچرا, آا آن بخشپاسخ: 

  اند.آنجاهايي را كه قبول دارند و عمل كردند كه مسلمان ٨﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿

  هستند. ٩﴾نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ﴿: حاج آقا شپرس

                                                
  .١٠٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٨
  .١٥٠ء, آيهٴ سورهٴ نسا.  ٩



 
 

  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:                           ٠٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

وما يؤمن ﴿اند اگر فرمود: شان نسبت به اين ضعيف است لذا با معصيت همراهنه, عقيده دارند منتها عقيدهپاسخ: 

مل شرك دارند ولـو در بخـش   آن توجيه شده است كه اكثر مؤمنين در بخش ع ١٠﴾أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ

دارد  ]﴾للّه علَي الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيـه سـبِيلاً  ﴿[يعني  »حج«اعتقاد شرك نداشته باشند در ذيل آيهٴ 

﴿ن كَفَرماين  ١١﴾و﴿ن كَفَرت رود اين كفرِ عملي است كفر اعتقادي كه نيسراجع به مستطيعي است كه مكّه نمي ﴾م

 ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشـرِكُونَ ﴿آمده, در خود آيه  »حج«اين كفر عملي همان است كه در ذيل آيه 

آمده آن كسي كه دين را با همهٴ اصول قبـول دارد او   ﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿در تر آمده, قدري دقيق

اين گونه از كفرها كفرِ عملي است خيلي از  ﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿عمل گاهي  مسلمان است در موقع

مراقبـت لازم اسـت,   اين كفرِ در مقام عمل است،  ١٢»فليس بِمسلم«روايات دارد كه اگر كسي فلان گناه را كرده 

إِن تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم ﴿: محاسبت لازم است اگر جايي هم اشتباه كرديم ذات اقدس الهي فرمود

ن كارهاي سنگين, گناهاني كه جزء معاصي كبيره است آا را نكنيد اگر يك وقت لغزيديد فرمود شما آ ١٣﴾سيئَاتكُم

  ممكن است مشمول عفو الهي باشيد. 

  ؟خود ايمان, عمل استد فرماييمترتب بر ايمان است ولي شما مي عمل :پرسش

عملِ قلبي است ديگر, عملِ جارحه داريم و جانحه اين عملِ جارحه مترتب بر آن عملِ جانحه است اينكه پاسخ: 

اين عملِ جوانح است ديگر اين كسب است ديگر اين كار است ديگر اين عمل است  ١٤﴾بِما كَسبت قُلُوبكُم﴿دارد 

                                                
  .١٠٦سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ١٠
  .٩٧عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١١
  .٥٢١، ص ٢وج٢٤٧، ص١؛ دعائم الاسلام، ج٢٨٤؛ثواب الاعمال، ص١٦٣، ص٢. الکافی، ج ١٢
  .٣١سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١٣
  .٢٢٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٤



 
 

  ١٤ از   ١١شماره صفحه:                           ٠٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

گويند ايمان در برابر عمل است آن اعمال حه است ايمان, عملِ جانحه است اينكه ميعملِ جانحه در برابر عملِ جار

  گويند.جوارح را مي

  

  مراحل خلقت انسان از منظر قرآن

ضمير مؤنث به فردوس به لحاظ جنت  ﴾الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ٭ أُولئك هم الْوارِثُونَ ﴿خب, 

قسم است اهميت موضوع » لام«كه  ﴾لَقَد خلَقْنا﴿» لام«اين  ﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَو﴿گردد, اينها خالدند. فرمود: برمي

  دهدرا نشان مي

  مرحله اول: كيفيت خلقت نوع انسان از طين

آن » من«گويند سلاله اين دوتا آنچه خلاصهٴ از يك چيز است به آن مي ﴾خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ﴿

آيد شود بيرون ميبيانيه است انسان طليعهٴ پيدايشش از چيزي است كه مسلول مي» من«اولي براي ابتداست دومي 

سيف مسلول يعني سيفي كه از غلاف بيرون آمده آنچه عصارهٴ شيء است به آن  ١»البغي قُتل به من سلّ سيف«مثل 

بيانيه است كه اين سلاله از طين است البتـه  » من«دوم » من«ابتدائيه است » من«اول » من«پس گويند سلاله. مي

اند اولشان تراب است بعد كم كم هاي بعدي هم بالأخره از ترابانسان اولي اين طور بود مثل حضرت آدم و انسان

گويند نسلِ انسان از مـاء مهـين   آن به بعد ميآيند از آيند بعد به صورت نطفه در ميبه صورت مواد غذايي در مي

هاي عادي هم خود انسان ١﴾ثُم جعلَ نسلَه من سلاَلَة من ماءٍ مهِينٍ﴿ ٢است كه خدا فرمود انسان را از تراب آفريد

                                                
  .١٩, ص٨الكافي, ج.  ١
  .٧سورهٴ سجده, آيهٴ .  ٢



 
 

  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:                           ٠٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

يكي است ها را ملاحظه بفرماييد با دام هم خاك بودند بعد كم كم مواد غذايي شدند بعد نطفه شدند. خب اين قسمت

  ها يكي است يعني يك گوسفند با يك انسان در اين بخش

  مرحله دوم: تدبير الهي در انعقاد نطفه و جايگاه آن

  

اي در آورديم اين را به صورت نطفه ﴾ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ٭  خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَلَة من طينٍ﴿

فرمود شما خالق نيستيد پدر و  »واقعه«سورهٴ مباركهٴ مطابق ر رِحم قرار داديم (دو) به پدر و مادر (يك) بعد اين را د

نقل المَني من «كارِ والدين امناست يعني  ٢﴾أَفَرأَيتم ما تمنونَ ٭ ءَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ﴿مادر خالق نيستند 

اين كارِ  است تبديل اين به يك حقيقت ديگر به يك صورت ديگر است اما خلقت, چيز ديگر» موضعٍ إلي موضعٍ آخر

پس والد و والده كارشان امناست ذات اقدس  ﴾أَفَرأَيتم ما تمنونَ ٭ ءَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ﴿خالق است 

جا كرديم ما اين را در ات اقدس الهي است فرمود ما اين را جابهالهي كارش خلقت است اما همين امنا هم به تدبير ذ

م گذاشتيم اين طور است خب پس انسان ميقرار رچـنين  شود ابزار كار و در ابزار بودن هم مستقل نيست ايـن ح

خدا كنم چه كنم خواه خدا بخواهد خواه خدا نخواهد, آب را از دهنم خارج مينيست كه انسان بگويد من گريه مي

تواند انجام بدهد مگر به تدبير مدبرات امر كـه آن  بخواهد چه خدا نخواهد اين طور نيست هيچ كاري را انسان نمي

فرمود كه از پدر و مادر  »واقعه«كنند خب پس آن را در سورهٴ مباركهٴ مدبرات امر در تحت تدبير رب العالمين كار مي

فرمايد آن امنا هم باز به تدبير الهي ست. در اين بخشهاي از آيات ميجز امنا كاري ساخته نيست خلقت براي خدا

                                                                                                                                                                              
  .٨آيهٴ سورهٴ سجده, .  ١
  .٥٩و  ٥٨سورهٴ واقعه, آيات .  ٢
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فرمود  »قيامت«كه رحم است و آنجا متمكّن است. بعد هم در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ﴿است 

ما اين يك  ١﴾أَلَم يك نطْفَةً من مني يمني﴿ئله است براي تحقير مس ﴾يمني﴿كلمهٴ  بود اين ﴾من مني يمني﴿اصلتان 

بحث كنند هنوز در خم يك  خواهند دربارهٴ انسانده ميقطره آب را به اين صورت در آورديم كه الآن صدها دانشك

جايي اينها هم به عهدهٴ ما جابهنه والد خبر دارد نه والده خبر دارد  ﴾أَلَم يك نطْفَةً من مني يمني﴿اند فرمود: كوچه

  بود

  بيان مراحل ديگري از خلقت اعضاي كامل انسان

اين نطفه به صورت علَقه در آمده حالا يا به صورت يك حيوان كذايي يا به صورت  ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً﴿

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنـا الْعلَقَـةَ   ﴿ت فرماييد در همهٴ اين مراتب انسان با دام يكي اسميخون بسته ملاحظه 

اين گوشت نرم را ما به صورت استخوان,  ﴾فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً﴿به صورت يك تكّه گوشت نرم در آمده  ﴾مضغةً

ان پا جدا, استخوان كمـر  استخوان دست جدا, استخوان سر جدا, استخودرآورديم هاي گوناگون نه عظم, استخوان

قاومت و امثال ذلك آن ها هر كدامشان بايد اندازهٴ خاص داشته باشد قدرت مخصوص داشته باشد مجدا اين استخوان

ها در آمده است هيچ گوشتي هم در آن نبود هيچ رگ و پيوندي هم مجموعهٴ استخوانصورت شود به بايد مشخص 

 سِفْن ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿ها به صورت عظم, عظام گوناگون در آورديم در آن نبود استخوان بود. خب ما نه تن

چنين نيست كه اين بيكاره باشد نظير يك ظرف خالي باشد اين اي دارد در همهٴ اين مراحل اينكنندهمادر سهم تعيين

بندي, بندي, استخواندر اين گوشت هاي مادراي دارد عواطف و احساسات مادر علاقهكنندهطور نيست سهم تعيين

                                                
  .٣٧سورهٴ قيامت, آيهٴ .  ١
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بندي را اين مجسمهٴ استخوان را گوشت پوشانديم هر جايي را به اندازهٴ سهم دارد اين استخوان بنديبندي, مضغهعلقه

  و مانند آن. خودش چقدر سهم گوش است, چقدر سهم چشم است

 ١گذشـت  »حـج «ها در سورهٴ مباركـهٴ  مشابه اين بحث ﴾ةَ عظَاماًفَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغ﴿فرمود: 

  ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿

  الخالقين در خلقت انسانلطايفي از تدبير احسن

شود بره اما شود, ميتا اينجا مرز مشترك انسان و دام است اين عظام وقتي گوشت پوشيد بعد از مدتي متولّد مي 

 نيست كه فقط عظامي باشد و گوشتي باشد و مثلاً يك حيات حيواني, يك چيز ديگري به او داديم يا چنينانسان اين

كند تواند باشد كه آيا روح را ذات اقدس الهي به انسان عطا مياو را چيز ديگري كرديم اين ناظر به آن دو مبدأ مي

مانيةالحدوث و روحانيـةالبقاء اسـت از خـود بـدن     هماهنگ است يا روح, جس ـ ٢﴾نفَخت فيه من روحي﴿كه با 

ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر فَتبارك عمده بحث اين است فرمود: ﴿ هماهنگ است. ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿خيزد كه با برمي

ينقالالْخ نسأَح ي ﴿را آفريد كه » أحسن المخلوقين«اين كار در حيوانات نيست لذا چون  ﴾ اللَّهانَ فا الْإِنسلَقْنخ لَقَد

فَتبارك اللَّه ﴿است فرمود:  ﴾أَحسن الْخالقين﴿كنيم كه ذات اقدس الهي لمخلوقين كشف ميااز احسن ٣﴾أَحسنِ تقْوِيمٍ

ينقالالْخ نسبارهعمده, تحقيق در ﴾أَح ﴿رلْقاً آخخ اهأْنأَنش است. ﴾ثُم  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥سورهٴ حج, آيهٴ .  ١
  .٧٢; سورهٴ ص, آيهٴ ٢٩سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٢
  .٤سورهٴ تين, آيهٴ .  ٣


